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در وادي داستان

زده بود به آب كف آلود. كلاهي  پوستي با لبه آفتابگير بلند و نيم 
تنه اي كاموايي، او را ماهيگيري زبل و كاركشته نشان مي داد و 
بود. ما را كه ديد، لانسه را به سنگ ها گيرداد و بلند شد با تك 
تك ما دست داد و خوش و بش كرد و خوش آمد گفت. بعد 
از تك تك ما خواست قلاب مان را آماده كنيم. گفت:« اول از 
همه بايد جاي خوبي پيدا كنين. گود باشه، گرداب باشه. زيرپا 
و پشت سرتون صاف باشه كه اگر خواستين بدوين عقب، جا 

داشته باشين. دوّماً بايد طعمه گذاري كنين...»
اين را كه گفت، قوطي شيرخشك را برداشت و درش را باز 
كرد. دست كرد توش و كرم چاق و چلّه اي را درآورد. تيزي 
قلاب را به سركرم فرو كرد و كرم را لغزاند تا دُمش. انگار دارد 
كش شلوار را با سنجاق قفلي، رد مي كند. چندش آور بود. دل 
مي خواست كه ما داشتيم. بعد بامبو را برد بالاي سر و قلاب 
را شلاقي انداخت به آب. اين كار را با حوصله براي تك تك 
ما انجام داد. گفت: «يه جور عشق مي خواد...اين كار، ورزشه. 
به چوب  به آب.  بزني  بايد زل  استقامت. چن ساعت  ورزشِ 
پنبه اي كه روي آبه. تازه آيا چيزي گيرت بياد يا نه. شده كه 
يه روز آزگار بياي و يك تلاجي هم نصيبت نشه. پاري و قتا 
يعني جون  بيشتره.  مزه ش  اين  آب.  تو  حيوونو ول مي كني 

دوباره دادي به حيوون. 
صدگرم گوشتش به جائيت نمي رسه ولي وقتي از قلاب درش 
اينش  مي ره.  در  خستگيت  آب،  به  كردي  پرتش  و  آوردي 
بيشتر مزه مي ده تا خوردنش. گيرم اينم خوردي ، خب كه 
چي؟ مزه ش همون موقعِ خوردنه. امّا مزه ي رها كردنش يه 

چيز ديگه س. هميشگيه...»
ما، مات و مبهوت نگاهش مي كرديم. معلوم بود خوب بلد است 
حرف بزند. ما كه كلاسش نبوديم ولي آن روز فهميديم معلم 

خوبي بود. گفت:«بايد تجربه ش كنين. به حرف، نيس.»
هر كدام مان به فاصله هاي چند ده مترلب رودخانه ايستاديم 
آب.  توي  انداختيم  را  قلاب  و  برديم  سر  بالاي  را  بامبوها  و 
امّا  مي خورد  تكان  بود.  آب  روي  پنبه  چوب  به  چشم مان  
زير آب نمي رفت كه بامبو را بكشيم بالا و قلاب از آب بيرون 
بيايد و يك ماهي توي هوا و لق و لوق بخورد و سفيدي زير 

شكمش برق بزند.
كردم  جمع  را  قلاب مان  ما  و  شد  شب  زود  خيلي  روز  آن 
بيايم كه  بازاري  گفت: «چن روز  پايين  افتاديم. منوچ  راه  و 
اعتمادش جلب بشه. امنيت ما حفظ مي شه. وقتي مي گن آدم 

توي مردم بيشتر احساس امنيت مي كنه، اينجاس.»
فردا و پس فرداش هم رفتيم و دست خالي برگشتيم . ممدك 

مي گفت:« يه قورباغه هم نگرفتيم دلمون خوش باشه.»
بيفته  بياد  قورباغه س، خِنگ كه نيس  منوچ مي گفت:«يارو 

تو قلاّب ما!»
آقاي فكري هم مي گفت:« اومد، نيومد داره. شده كه من يه 
ماه اومدم، دسّ خالي برگشتم. رودخونه س ديگه، مث زندگي 
روز  يه  كمه،  روز  يه  نيس  روزي  يه  هس  روز  يه  مي مونه. 

زياده.»
معلمي  عمر  يك  باشد  چه  هر  آخر  مي گفت.  راست  لابد 
اطرافم  و  دور   به  كه  من  ولي  داشت.  زندگي  تجربه  كرده. 
نگاه مي كردم، مي ديدم زندگي لنگ مي زند. پدر بيشتر بچّه ها 
هشت شان گرو نهُ شان بود. هميشه كم داشتند. به اندازه  اش را 
هم نداشتند چه برسد به زيادش. يعني آقاي فكري اين چيزها 
را نمي فهميد؟ چطور منِ فسقلي مي فهميدم، او نمي فهميد؟ 
حتماً مي فهميد. يعني مي فهميد كه بايد اين جوري بگويد. نه 
مثل من كه خيلي كال و نپخته مي گفتم. يك روز غروب كه 
برمي گشتيم زير پل، گودي آب بيشتر بود. مي نشستيم كنار 
پنبه ها. چرت مان  به چوپ  مي زديم  زل  و  سيماني  پايه هاي 
مي گرفت از بيكاري و يكجا نشستن. آقاي فكري هرچند وقت 
خودش  براي  و  مي زد  سوت  گاهي  و  مي كرد  دود  سيگاري 
مي خواند ولي ما صام و ساكت بوديم. يك روز حسن موش 
گفت: «پس كاراي خودمون چي مي شه؟» منوچ گفت: «فعلاً 

بچسب به ماهيگيري!»
حسن گفت: «كدوم ماهيگيري؟ ما كه هنوز يه خرچنگ هم 

نگرفتيم!؟
منوچ گفت: «صبر داشته باش!»

 گزاره هاي كوتاه:
(طرح)  پيرنگ  به  نوبت  سوژه،  كردن  پيدا  از  پس  ـ 

مي رسد.
ـ طرح (PLOT) در حكم نقشه ي داستان است.

يك  ساختن  همانند  نظر،  يك  از  داستان  نوشتن  ـ 
نياز  نقشه  يك  به  ساختمان  مثل  و  است  ساختمان 

دارد.
درها،  ديوارها،  جاي  ساختمان،  يك  نقشه ي  در  ـ 

پنجره ها، اتاق ها و نورگيرها و... مشخص مي شود.
نقشه ي داستان (طرح) هم مشخص مي شود كه  ـ در 

پي و پايه و ديوارها و... داستان كجا قرار دارند.
استدلالي  شبكه  و  برجسته  خطوط  داستان،  طرح  ـ 

حوادث داستان است.
مصالح،  نقشه،  زمين،  تهيه  ي  خانه سازي،  در  اگر  ـ 
ساختن به عهدة افراد مختلفي است در داستان، معمولاً 

همه ي اين كارها به دست نويسنده انجام مي شود.
ـ طرح (PLOT) يا طرح (Skej) يا اسكيچ فرق دارد.

كامل  كه  مي شود  گفته  كوتاهي  داستان  به  اسكيچ  ـ 
نشده باشد.

ـ طرح (اسكيچ)، مدادزني و اتود اوليه است كه نقاشان 
و طراحان روي بوم انجام مي دهند.

در شعر،  دارد. طرح  كاربرد  هم  قالب شعر  در  ـ طرح 
تقريباً مترادف  هايكوي ژاپني است.

حسن موش پرسيد: «از اين بيشتر؟!»
منوچ بلند شد. بامبواش را گذاشت زمين. پايه سيماني پل را 
بغل زد و گفت: «نگاش كن. ببين چقدر صاف و صبوره!» و 
خنديد. فكر كرديم زده به سرش. ولي خيلي زود فهميديم از 
دو روز پيش گفته بود «بريم زير پل. ماهيا اونجان. هم گودتره 

هم امن تر... ماهيام چي مي خوان؟... يه جاي امن و امان!»
و همان روز قرار گذاشتيم كه فردا آن قدر بمانيم كه آقاي 

فكري برود و ما كارمان را بكنيم.
***

آقاي فكري يكي دو بار قلابش رفت هوا و شكم ماهي زير نور 
ضعيف غروب برق برق زد.

آخرين سيگاري را كه كشيد، قلابش را جمع كرد و توبره ي 
نايلوني اش را بست و رفت.

كه  نارنج  درخت هاي  شاخه هاي  در  فكري  آقاي  كلاه  هنوز 
تا آخرين پله هاي آهني قد كشيده بودند پيدا بود كه منوچ 
از ساك مشمايي خود  را  اسپري  پيستون هاي  بازاري  پايين 
درآورد. يكي را انداخت زير پاي ممدك و يكي را براي حسن 
موش و يكي را هم براي من پرت كرد و آخري را هم براي 
خودش برداشت. همان طور كه قبلاً قرار گذاشته بوديم، هر دو 
نفر  يك پايه سيماني پل را انتخاب كرده بوديم كه هر كدام 
اين طوري مواظب پشت سرمان  بنويسيم.  را  يك طرف آن 
هم بوديم. منوچ گفته بود: «اينو از گرگا داريم! حتي گاوا هم 
به هم  رو  كنن،  نشخوار  كه  مي دن  يله  وقتي  همين طورن. 

تكان  تكان  را  اسپري ها  زدن  بهم  يك چشم  در  مي خوابن» 
داديم كه جوهرشان قاتي و آماده شود و بعد نوشتيم. بايد دو 
خطّه مي نوشتيم كه از دور خوانده شود. ممدك خيلي طولش 
مي داد. منوچ مي گفت: «نمي خواد مسابقه ي خطاطي بدين!»

حسن موش و من باهم بوديم و ممدك و منوچ هم باهم آن ها 
از يك سر پل شروع كرده بودند و ما هم از سر ديگرش. به 
پايه هاي وسطي كه رسيديم، فرصت نكرديم شلوارهايمان را 
در بياوريم، با لباس زديم به آب و فشِ فشِ نوشتيم. هر چه 
مي شد.  بيشتر  دلهره مان  مي شديم،  نزديك  كارمان  پايان  به 
معلوم نبود دلهره مان از ترس بود يا از خوشحالي. ولي هرچه 

بود، از هر دو تا بود و لذّت بخش.
آخر سر هم اسپري ها را پرت كرديم توي آب و از رودخانه بالا 

آمديم و هر كدام از يك طرف پارك زديم به چاك!
*

طبق قرارمان، فردا صبح نيم ساعت زودتر از خانه زديم بيرون 
و سر راهمان به مدرسه به پل كه رسيديم به بهانه هاي الكي 
مكث كرديم. ديديم شعارها سرجايشان هستند و چقدر هم 
به چشم مي آيند. مردم رهگذر مي ايستادند و به شعارها نگاه 
«شاه سگ  آزادي»،  باد  «زنده  شاه»؛  بر  «مرگ  مي كردند.  

زنجيري آمريكا»، «ننگ بر رژيم پهلوي»...
*

بودند.  برمي گشتيم، شعارها هنوز  از مدرسه  از ظهر كه  بعد 
بوديم  كرده  كاري  نمي گنجيديم.  پوست مان  در  ديگر 
كارستان. مثل توپ صدا كرده بود. شايع شده بود كه عده اي 
دانشجوي نقاب دار اين ها را نوشته اند. بعضي ها مي گفتند كار 
يك عده چريك است ما از شنيدن اين شايعات به خودمان 
ديگر  مي رفتيم،  راه  ابرها  روي  ديگر  بوديم.  شده  اميدوار 
ديگر  ابروست؟  چشمت  بالاي  بگويد  ما  به  مي توانست  كي 
ماست  برو  بخر!  نان  برو  بگويد  نمي توانست  هم  آقاجان مان 

بخر! براي يك دانشجوي انقلابي و چريك نترس افت داشت 
كه برود بربري بخرد. برود كشك و دوغ بخرد.

خدا خدا مي كرديم، طوري شود كه يكي دو روز پاكش نكنند. 
بلند شد. تركيده  نصفه هاي شب بود كه درق دورقِ آسمان 
بود انگار. باران نبود، سيل بود كه مي باريد. هنوز ظهر نشده 
بود كه رودخانه تا خرخره اش را آب گرفت. حالا ديگر از دهانه 
پروپيماني رد مي شد سنگ  و  پله پل آب گل آلود  تا  هر ده 
غوطه  سيل آسا  آب  روي  كه  بود  درخت  كنده  و  صخره   و 

مي خورد و مي رفت.
به بهانه تماشاي رودخانه طغيان كرده رفته بوديم دور و بر 
پلُ و هر دو نفرمان زير يك چتر ايستاده بوديم و اوضاع را 

زير نظر داشتيم.
منوچ پايين بازاري مي گفت: «همين جور اگه بباره، جن هم 

نمي تونه شعارا رو پاك كنه.»
در همين حيص و بيص چتري به چتر ما خورد. سري از زير 

چتر بيرون آمد و گفت:
«خلاصه كار خودتونو كردين!»

خودمان را زديم به آن راه. منوچ گفت: «ما كه يك قورباغه 
هم نگرفتيم».

آقاي فكري گفت: «عوضش ماهيگيري رو ياد گرفتين!»
با حالتي ميان ترس و شعف، زبان مان بند آمده بود. به همديگر 
نگاه مي كرديم. باران مثل توفان مي باريد. آقاي فكري وقتي 
داشت مي رفت با لحن تحسين آميزي گفت: «اتفاقاً ماهيگيري 

رو به مردم هم ياد دادين.»
*

بيايد و طغيان رودخانه فرو بنشيند، يك هفته  بند  باران  تا 
طول كشيد. تا شهرداري و امنيت دست به كار شوند و شعارها 
نتوانستند  آن ها  شد.  شروع  مردم  تظاهرات  كنند،  پاك  را 
ديوارهاي شهرداري و كوچه و خيابان را پاك كنند. به قول 
منوچ پايين بازاري: «اونا نمي تونن شلوارشونو بالا بكشن چه 

برسه به اين كارا!»
تا همين چند سال پيش هنور شعارهاي كج و معوج ما كه 
زير  از  بوديم  نوشته  پلّه  دوازده  پل  سيماني  پايه هاي  روي 
در  به  شهر  زيباسازي  براي  سال  سه  دو  هر  كه  رنگ هايي 
و ديوار ماليده مي شد و پل و پايه هايش هم از اين نونواري 

بي نصيب نمي شدند، سايه مي زد و پيدا بود.


